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در حاشیه فیلم «مرداب»
کارآگاه واقعی

«مرداب»، ساخته آلبرتو رودریگوئز، 
اســپانیایی  هیجان انگیــز  درام  یــک 
اســت درباره دو پلیــس مادریدی در 
ســال ۱۹۸۰ که برای حــل پرونده ای 
فرســتاده  دورافتاده  منطقــه ای  بــه 
می شوند؛ پرونده ناپدیدشدن دو دختر 
نوجــوان کــه خیلی زود جســدهای 
شکنجه شــده آنهــا پیدا می شــود و 
می فهمیــم این طــور جنایت هــا چیز 
جدیــدی در ایــن روســتای دورافتاده 
نیســت. خوان و پدرو، دو پلیســی که 
مسئول پرونده شــده اند، نقطه مقابل 
یکدیگر هستند؛ پدرو جوان است و تازه 
دارد پدر می شود و به دلیل نامه علیه 
دولت، توبیخ شــده و اگــر این پرونده 
را حل کنــد می تواند دوباره به مادرید 
برگــردد و در عوض خوان میان ســال 
اســت و گرم و سرد روزگار چشیده، به 
نظر می رســد کاری به سیاست ندارد 
و آدمی منطقی اســت ولی این فقط 
ظاهر قضیه اســت و پایان فیلم نگاه 
ما به این شــخصیت را تغییر می دهد. 
فیلم درواقع دو مسیر را دنبال می کند؛ 
تحقیــق بــرای یافتن قاتــل دو دختر 
و همچنین بدل شــدن رابطه ســرد و 
پرتنــش دو پلیس به رفاقــت. فیلم 
داســتان پررمــزورازش را خیلی روان 
روایــت می کنــد و دراین بیــن هرچند 
گوشه چشــمی به تریلرهای آمریکایی 
قدرتمندی مثل «هفت» دیوید فینچر 
دارد اما در باطن یک درام روان شناسانه 
اســت که نمونــه اش را می شــود در 
فصــل اول ســریال «کارآگاه حقیقی» 
دید و هرچنــد فیلم به هیچ وجه ادای 
دینی به این ســریال نیســت، اما شاید 
جنایی-پلیســی  فیلــم  نزدیک تریــن 
چندســال اخیر به این ســریال عمیق 
باشــد. آلبرتو رودریگوئز اسپانیایی در 
«مــرداب» کاری می کند که فیلم های 
جنایی قدیمی و مخصوصا فیلم های 
جنایی دهه ۱۹۷۰ خیلی خوب انجام 
از  فاصله گرفتــن  یعنــی  می دادنــد؛ 
نمایش خشــونت، محدودکردن زاویه 
دید مخاطب به زاویه دید شــخصیت 

کارآگاه و از همه مهم تر فضاســازی و 
خلق اتمسفر وحشت. فیلم با نماهای 
زیبــای هوایی اش که انــگار زاویه دید 
دانای کل باشد، موفق می شود خیلی 
ســریع بیننده را جذب داســتان کند. 
رودریگوئز در این فیلم که با شایستگی 
برنده ۱۰ جایزه گویا (اسکار اسپانیایی) 
از جمله در رشــته های بهترین فیلم، 
کارگردانی و فیلم نامه  شــده، نشــان 
می دهــد چطــور فقــر و بدبختی در 
دوران پس از فرانکو، دامن اســپانیا را 
گرفته بود و چطور بدبختی کل اسپانیا 

را به مرداب جوانان بدل کرده بود. 
برای  تلاشــی  هرچند  «مــرداب» 
بدل شــدن به یــک فیلم سیاســی و 
انعکاس دهنده  امــا  نمادین نمی کند 
دورانی ســیاه در تاریخ اسپانیاســت، 
موازی شــدن قتل دو دختر و فسادی 
که مثل تارهــای عنکبوت روســتا را 
فراگرفتــه، بــا اعتصاب کارگــران در 
اســپانیا، اصــلا تصادفــی نیســت و 
حل شــدن معمــای قتــل و پیروزی 
اعتصــاب هــم تصادفی نیســت؛ اما 
راســتش رودریگوئــز اصــلا بــه این 
موفقیت و پیروزی خوش بین نیســت، 
رازی کــه در انتهای فیلــم برای پدرو 
جوان در رابطه با خوان روشن می شود 
و کنارآمدن پدرو با این راز و به نحوی 
یادآور  بر آن، درواقع  سرپوش گذاشتن 
ایــن حقیقت تلخ اســت که اســپانیا 
برای گذر از دوران سیاهش مجبور به 
سازش هایی شد؛ ســازش هایی که رد 
حکومت فرانکو در آنها دیده می شد. 

«مــرداب» یک تریلر جــذاب برای 
هرکسی است که دوست دارد داستانی 
تماشــایی و درگیرکننده را دنبال کند و 

درامی است روان شناختی.

فلاش بک

۷ فیلم برتر جاده ای اروپایی
سفر به وادی خاطرات مدفون

ســال گذشــته تعداد فیلم های اروپایی جاده ای بســیار بود؛ از «زیر 
پوســت» گرفته تا «غول خودخواه» و «بدل». رســیدن اسکار به «ایدا» 
پاول پاولیکفسکی لهستانی هم که به شکلی ادای احترامی به فیلم های 
اروپایی جاده ای بود. «ایدا» البته فیلمی بســیار فراتر از یک کار جاده ای 
صرف است اما خب یادآوری می کرد فیلم های جاده ای اروپایی پتانسیل 
بســیاری برای پرداختن به موضوعات مختلف انسانی و فلسفی دارند. 
«ایدا» داســتان آنا، دختر جوانی اســت که در یک دیر زندگی می کند. او 
در جریان جنگ جهانی دوم یتیم شــده و همیشه در همین محل زندگی 
کرده اســت. او به زودی راهبه می شود اما خبری به او می رسد و متوجه 
می شود عمه ای دارد و باید به دیدنش برود. عمه او یک قاضی بداخلاق 
اســت و در جریان ســفری که آنا به همراه عمه خود می رود، به درکی 
جدید از زندگی و البته تاریخچه خانواده خود می رسد. «ایدا» مثل بهترین 
فیلم های جاده ای اروپایی فقط داســتان یک ســفر نیست، بلکه سفری 
است به گذشته این قاره کوچک، تاریخ پرتلاطم آن، سفری برای بازیابی 
خاطرات مدفون؛ خاطراتی که هنوز سایه شــان بر زندگی شــخصیت ها 
افتاده. فهرســتی که در ادامه می خوانید، در موسسه فیلم بریتانیا تهیه 
شــده و معرف بهترین فیلم های جــاده ای اروپایی تاریخ سینماســت؛ 
فهرســتی که می شــود به آن «جاده» فدریکو فلینی و «بازیگران سیار» 
تئو آنجلوپولوس و «Honey Baby» میکا کوریسماکی را هم اضافه کرد. 

۱- «توت فرنگی های وحشی» / اینگمار  برگمان / ۱۹۵۷
اینگمــار برگمان، یکــی از بــزرگان سینماســت و «توت فرنگی های 
وحشــی» شــاید یکی از اولین فیلم های جاده ای باشــد. فیلم، داستان 
پروفســور پیری به نام ایزاک بورگ (ویکتور شوســتروم) اســت که برای 
گرفتن مدالی افتخاری راهی یک ســفر جاده ای طولانی می شود. همراه 
او در این ســفر عروسش (اینگرید تولین) است و این سفر ساده به مرور 
به ســفری در گذشته ایزاک بدل می شود؛ سفری در رؤیا و خاطره و شک 
و ایمان. «توت فرنگی های وحشی» یکی از عمیق ترین فیلم های برگمان 

درباره پیچیدگی های روح انسان است. 
۲- «پی یرو  خله» / ژان-لوک گدار / ۱۹۶۵

گدار پســر شــیطان موج نو فرانســه بود و در «پی یرو خله» داستان 
آشــنای فرار یک زوج عاشــق خلافکار را از سرنوشــت شومشان در یک 
داســتان جاده ای روایت می کند. فیلم به قول گدار الگوی «آخرین زوج 
رمانتیک» را دارد و ماجرای زن و مردی پاریسی با بازی ژان-پل بلموندو 
و آنا کاریناســت که در جنوب فرانسه با پول دزدی در حال فرار هستند. 
همان طور که از فیلمی گداری می شــود انتظار داشت، خط روایی فیلم 
اهمیت چندانی ندارد و آنچه مهم اســت، نظر فیلم ســاز درباره جنگ 
ویتنام و مصرف گرایی اســت. این فیلم دو ســال قبــل از «بانی و کلاید» 

ساخته شده اما تأثیرش را می شود در شاهکار جاده ای آرتور پن دید. 
۳- «سلاطین جاده» / ویم وندرس / ۱۹۷۶

ویم وندرس، سردمدار موج نو ســینمای آلمان، هم عاشق سینمای 
آمریکا بود و هم از آن متنفر بود. دیوانه فیلم های آمریکایی بود اما متنفر 
بود از اینکه اروپایی ها دنباله رو آمریکایی ها شده بودند. «سلاطین جاده» 
آخرین و پرهزینه ترین فیلم در ســه گانه جاده ای وندرس پس از «آلیس 
در شــهرها» و «حرکت اشتباه» بود؛ فیلمی سه ســاعته و سیاه وسفید و 

ماجرای دوســتی تعمیرکار ســیاری که با یک مســافر بین راهی دوست 
می شــود؛ فیلمی که هم عشــق به ســینما در آن مــوج می زند و هم 
تغییر لحن هایش و رابطه دو شــخصیت اصلــی اش آن را به تجربه ای 

فراموش نشدنی بدل کرده است. 
۴- «خانه به دوش» / انیس واردا / ۱۹۸۵

انیس واردا، یکی دیگر از چهره های مهم سینمای مدرن اروپاست و 
«خانه به دوش» یکی از آثار حیرت انگیز اوست که تأثیرش را می شود در 
همه فیلم های ریچارد، مخصوصا در فیلم «وندی و لوســی» دید. فیلم 
با تصویری از جسد یک زن جوان شروع می شود و بعد با فلاش بک هایی 
به زندگی زنی به نام مونا با بازی ســاندرین بونر نقب می زند؛ زنی بدون 
ســرپناه که با کارهای موقت گذران زندگی می کند؛ فیلمی که کم کم به 

بیانیه ای در دفاع از زنی مستقل و خودساخته بدل می شود. 
۵- «آریل» / آکی کوریسماکی / ۱۹۸۸

آکی کوریســماکی، فیلم ســاز مؤلف فنلاندی، هم بــه اندازه وندری 
شــیفته فیلم جاده ای اســت. «آریل» ماجرای تایســتو است که پس از 
خودکشــی پدرش یک کادیلاک به او به ارث می رسد و حالا که کارش را 
از دست داده، راهی سفری جاده ای به سمت هلسینکی می شود تا شاید 
حالش خوش شود اما درگیر قتلی می شود که مرتکب نشده. با جلورفتن 
فیلم و زندانی شــدن تایســتو، کادیلاک زیبایش به نماد آزادی و زندگی 
شــیرین بدل می شود. فیلم با استفاده از موسیقی جذاب و مینی مالیسم 
همیشگی کوریسماکی و شــوخی های خاص او، به یکی از ماندگارترین 

نمونه های سینمای جاده ای اروپا بدل می شود. 
۶- «چشم اندازی در مه» تئو آنجلوپولوس / ۱۹۸۸

آنجلوپولوس، نامی نیســت که با سینمای جاده ای گره خورده باشد 
اما «چشــم اندازی در مه»، شاهکار باشــکوه او، درواقع داستان برادر و 
خواهری اســت که از یونان راهی آلمان می شوند به امید پیداکردن پدر 
گمشــده خود. فیلم با ایجاد تضاد بین دنیای دو کودک و ســختی های 
دنیای بزرگ ســالان و با ســکانس هایی که حالتی رؤیاگونه دارند، به یک 
تجربه بصری فراموش نشدنی  بدل می شود. تصاویری در فیلم هست که 
تا مدت ها در ذهن می مانند؛ از مردن اســبی در خیابان گرفته تا مجلس 
عروسی و البته صخره ای که بر فراز شهر و در آسمان دیده می شود. این 

فیلم بی شک یکی از بهترین های دهه ۱۹۸۰ است. 
۷- «ناپدیدشدن» / جرج سالیزر / ۱۹۸۸

انگار سال ۱۹۸۸، سال فیلم های جاده ای اروپایی بوده و «ناپدیدشدن» 
شــاید هراســناک ترین فیلم جاده ای اروپایی تاریخ ســینما باشــد. فیلم 
ماجرای زن و شــوهری است که برای سفری جاده ای سوار ماشین خود 
می شوند؛ زوجی که در ابتدا بسیار خوشبخت به نظر می رسند اما کم کم 
زخم های رابطه زناشــویی این دو ســر باز می کند و ناپدیدشدن زن، سفر 
آنها را به یک کابوس بدل می کند و پایانش محال اســت از خاطر بیننده 
بیرون برود. «ناپدیدشــدن» به دلیل فضاسازی اش و داستان بی رحمش 

به یکی از بهترین فیلم های کالت دهه ۱۹۸۰ بدل شده است. 
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روزنه آبى

۱. دمیــن ژیفرون! این دیگر چه نامی اســت؟ احتمالا در میان دوســتداران 
ســینما در ایران، وقتی برای اولین بار در خبرهای جســته وگریخته از جشــنواره 
فیلم کن از این کارگردان و فیلمش «داســتان های وحشــی» (Wild Tales) که 
«داستان های جنون آمیز» هم می شــود ترجمه اش کرد، نام بردند کمتر کسی از 
پیشــینه کارگردانی این فیلم ســاز آرژانتینی خبر داشت؛ فیلم ساز ۴۰ ساله ای که 
از ســال ۱۹۹۲ وارد ســینما شده و بعد از ســاختن چند فیلم کوتاه، با «ته دریا» 
و «آزادی مشــروط» وارد سینما شــده؛ دو فیلمی که در جشنواره های معمولی 
مثل جشنواره فیلم مالاگا نمایش داده شــدند و سروصدایی هم راه نینداختند. 
اما فیلم ســوم ژیفرون را آگوســتین و پدرو آلمودوار تهیه کردند که این خودش 
آدم را کنجکاو می کند به تماشــای فیلم و از طرفی فیلم در جشــنواره فیلم کن 
هم نمایش داشــت و این هم دلیل دیگری اســت برای دیدن آن. «داستان های 
وحشــی» یک فیلم اپیزودیک است با موضوع انتقام و ابراز خشونت؛ فیلمی که 
شش اپیزودش جز در این تم ربطی به همدیگر ندارند و حتی لحن های متفاوتی 
هم به خود می گیرند؛ اپیزودهایی که گاه باعث می شود نبوغ ژیفرون را به عنوان 
نویسنده ستود، گاه به عنوان کارگردان تحسینش کرد و گاه هم از سادگی و خامی 

آنها شگفت زده شد. 
۲. فیلم با اپیزود «پاســترناک» شروع می شــود، برخورد کوتاهی بین یک زن 
و مــرد در هواپیما باعث می شــود بفهمند که هردو مردی به نام پاســترناک را 
می شناخته اند و بعد مسافران دیگر هم کم کم متوجه می شوند همگی ربطی به 
این آقای پاســترناک داشته اند و ناگهان یکی از خدمه فریاد می زند که پاسترناک 
در کابین خلبان را بســته و هواپیما دارد سقوط می کند. تمامی مسافران هواپیما 
کســانی هســتند که روزگاری در زندگی پاســترناک حضور داشته و زخمی به او 
زده اند؛ زخمی که شاید بدون قصد و نیتی بوده اما میل به انتقام را در پاسترناکی 
که نمی بینیمش شــعله ور کرده. فکــر می کنید هواپیما کجا ســقوط می کند؟ 
هواپیما دقیقا روی ســر پدرومادر پاسترناک فرود می آید و وقتی نوک هواپیما به 
چندقدمی پدرومادر می رسد که در حیاط خانه نوشیدنی صرف می کنند، تصویر 
فریزفریم و فیلم درواقع شروع می شود. این مقدمه غافلگیرکننده دقیقا مشخص 
می کند با چه فیلمی روبه رو هستیم؛ فیلمی چنداپیزودی با پیچی غافلگیرکننده 
در انتهای آن. بعد از این اپیزود بســیار کوتاه، عنوان بندی «داستان های وحشی» 
روی تصویــر می آید؛ تصاویری زیبا از تعدادی از بی رحم ترین شــکارچیان دنیای 
حیات وحش. این تصاویر به همراه اپیزود «پاسترناک» درواقع دو مضمون اصلی 

فیلم را بیان می کنند: انتقام و خشونت. 
۳. پنج اپیزود بعدی «داســتان های وحشــی» به اندازه اپیزود «پاســترناک» 
خلاصه شده و سریع نیستند؛ درواقع ژیفرون در اپیزودهای بعدی، سعی می کند 
روی درام قصه بیشتر کار کند، سعی می کند شخصیت پردازی کند و تیپ های خود 
را به شخصیت نزدیک کند. دراین بین در برخی اپیزودها موفق است و در برخی 
ناموفق. به عنوان نمونــه دو اپیزود «موش ها» و «قوی ترین» که اپیزودهای دوم 
و ســوم این فیلم هستند، هرچند با اتکا به تیپ های آشنا جلو می روند و ژیفرون 
هم تلاشی نکرده از دل این تیپ ها، شخصیت های خاص و متفاوت بیرون بکشد 
اما غافلگیری این دو اپیزود خیلی بیشتر از چیزی است که در اپیزودهای چهارم 
(بمب کوچک) و پنجم (پیشنهاد) می بینیم. شاید دلیل اصلی به این برگردد که 
دو اپیزود چهارم و پنجم (ضعیف ترین اپیزودهای فیلم) بیش از آنکه با مضمون 
انتقام و خشونت ســروکار داشته باشند، رویکردی اجتماعی به خود می گیرند و 
ژیفرون در همین دو اپیزود بیش از سایر اپیزودها سعی می کند به جای بهره بردن 
از الگوی غافلگیری آخرین لحظه، حرفی اجتماعی بزند و اپیزود کوتاهش را به 
جایی برای نقد جامعه و اختلاف طبقاتی بدل کند. اما مدت زمان کوتاه دو اپیزود 
مجــال کمی در اختیار ایــن کارگردان و فیلم نامه نویس بــرای طراحی قصه ای 
تأثیرگذار قرار داده و برای همین است که انتهای اپیزود «بمب کوچک» و تولدی 
که برای قهرمان اجتماعی در زندان گرفته می شــود یا تصمیم پســر مرد پولدار 
برای اعتراف به جرمش و کشته شــدنش به دست شوهر مقتول، بسیار مضحک 
هســتند و ســطحی و هیچ ربطی به دیگر اپیزودها ندارد. اینکه حالت و شــکل 
انتقام در این دو اپیزود عوض می شود، بالذات ضعف فیلم و فیلم نامه آن نیست، 
مشکل اینجاست که به نظر می رسد ژیفرون توانایی درام پردازی اجتماعی قوی 
ندارد و در تعریف داســتان های تک خطی غافلگیرکننده قدرت بیشــتری دارد تا 

تعریف یک داستان اجتماعی آموزنده تأثیرگذار. 
۴. «تا مرگ ما را از هم جدا کند»، آخرین اپیزود «داســتان های وحشی»، شاید 
بهترین اپیزود این فیلم باشــد. این اپیزود درواقع هم غافلگیری ســه اپیزود اول 
فیلم را دارد و هم مدت زمان طولانی اش نســبت به دیگر اپیزودها فرصت کافی 
در اختیار ژیفرون گذاشــته تا یک شخصیت بســیار جذاب یعنی عروسی دیوانه 
و تشــنه انتقام را طراحی کند. ماجرای این اپیزود بســیار ساده است؛ رومینا در 
شــب عروســی خود با آریل، متوجه می شــود آریل پیش تر به او خیانت کرده. 
رومینا آن قدر عصبانی می شــود که در حالتی هیستریک میهمانی عروسی را به 

میدان انتقام بدل می کند و انتقام سختی هم از آریل می گیرد. این اپیزود تفاوتی 
آشــکار با دیگر اپیزودهای «داستان های وحشی» دارد و آن تلاش موفق ژیفرون 
فیلم نامه نویس در روان شناسی شخصیت اصلی خود یعنی رومیناست. درواقع 
مجلس میهمانی برای ژیفرون به مکانی بدل می شــود که در آن، هم می تواند 
عروس دیوانه را روان شناسی کند و هم با استفاده از تیپ برای کاراکترهای داماد 
و مــادر داماد و دیگران، جــدا از خلق موقعیتی آبزورد، داســتان انتقام خود را 
به بهترین شــکل ممکن پیش ببرد و پایانی بســیار تلخ تــر و البته بدون خون و 
خون ریــزی برای این اپیزود رقم بزند. در انتهــای «تا مرگ ما را از هم جدا کند»، 
عروس و داماد آشتی می کنند (البته پس از به هم ریختن کامل مراسم عروسی)، 
اما این آشتی و ابراز محبت که بیشتر شبیه گلاویزشدن دو کشتی گیر است، بسیار 
ترســناک تر از مثلا مرگ دو راننده در اپیزود سوم اســت. پایان این اپیزود درواقع 
نشــان می دهد که زندگی رومینــا و آریل از حالا یک جهنم اســت و هرکدام از 
آنها برای پیروزی دســت به هر کاری خواهد زد و از همه بدتر اینکه رومینا اصلا 
قابل پیش بینی نیســت و بعید نیســت مثل زن میان ســال اپیزود اول در غذای 
شوهرش مرگ موش بریزد یا مثل مرد آزاردیده اپیزود «بمب کوچک» در ماشین 
شوهرش بمبی کار بگذارد. این اپیزود با اجرای جذاب، تدوین سریع و قصه ای که 
از دیگر اپیزودها عمیق تر و کامل تر اســت، به یادماندنی ترین اپیزود «داستان های 

وحشی» است. 
۵. «داستان های وحشــی» فیلمی جدی نیســت، موضوعاتی جدی مطرح 
می کند اما اصلا جدی نمی شود. درواقع لحنی شوخ و سرخوش دارد که باعث 
می شود خشــونت برخی سکانس ها و تلخی و گزندگی برخی لحظه ها تلطیف 
شــود (به یاد بیاوریــد صحنه پایانی «قوی ترین» را که پلیس با دیدن جســد دو 
مرد فکر می کند این دو بر ســر یک زن به جان هــم افتاده اند، درحالی که قضیه 
اساسا چیز دیگری اســت) و تجربه دیدن این داستانک ها را لذت بخش می کند. 
همین طنز و شــوخ طبعی اســت که باعث می شــود «داســتان های وحشی» 
برخلاف این گفته که انتقام، غذایی اســت که ســرد سرو می شود، حالتی گرم و 
دلنشین داشــته باشد؛ انتقامی که شــاید نتیجه معکوس بدهد اما لذتی که در 
آن هست در بخشش نیست. «داســتان های وحشی» درواقع ماجرای آدم هایی 
است که راه حل بخشش را به طورکلی فراموش می کنند و کنار می گذارند و مثل 
شکارچی های بی رحم عنوان بندی فیلم، تنها با گرفتن انتقام حتی اگر به قیمت 

جان خودشان تمام شود، آرام می گیرند. 

«داستان های وحشی» درامی 
درباره لذت انتقام و غافلگیری های آن

انتقام همیشه سرد 
سِرو نمی شود

 حسین عیدى زاده

«داســتان های وحشــی» نام دمین ژیفرون را تا مدت ها 
بر ســر زبان ها می اندازد؛ فیلمی که نمایش آن در کن با 
۱۰ دقیقه تشــویق ایستاده تماشــاگران پایان یافت و در 
جشنواره فیلم تورنتو هم تماشاگران آن را بسیار تحسین 
کردند. فیلمی که روی مرز تمدن و بدویت قدم برمی دارد 
و یک کمدی سیاه است که گاهی برادران کوئن را به خاطر 
می آورد و گاهی آلفرد هیچکاک را. فیلمی که شاید از این 
کارگردان ها چیزهایی وام گرفته باشــد؛ اما اثری مستقل 
است. ژیفرون در مصاحبه زیر با نشریه «اینترویو» درباره 

شکل گیری این فیلم و ساختن آن توضیح می دهد. 

قصــه  � شــش  از  هرکــدام  در  شــخصیت ها 
«داســتان های وحشــی» خیلی عصبانی هستند که 
البته قابل درک اســت و از طرفی حس می شود این 
فیلم، طنز و کنایه ای هم به دولت های فاسد و متکی 
بر کاغذبازی باشد. شما برای نوشتن این فیلم نامه به 

تجربه های خودتان اتکا کردید؟ 
بلــه، من از زندگی هــای واقعی تصاویــری را قرض 
گرفتــم. از زندگــی خودم و کســانی که می شناســم و 
عروسی هایی که رفته ام؛ اما این تصویرها هیچ کدام شبیه 

چیزهایی که در فیلم می بینیم خاتمه پیدا نکردند. 
 دقیقا می خواستم بپرســم که به مراسم عروسی  �

شبیه آنچه در فیلم می بینیم رفته اید یا خیر... .
 (می خنــدد) نــه، اما در عروســی هایی بــوده ام که 
آدم ها چیزهایی می دانســتند که عروس نمی دانســت یا 
داماد از آن خبری نداشــت. عروسی هایی بسیار پرخرج 
که همه چیز هم در آن تحت کنترل بود. قشــنگ می شد 
خشــونت و تنش را در این عروسی ها حس کرد. من این 
تصاویر را به دنیای فانتزی و سینما آوردم و اندکی با این 

ایده ها بازی و آنها را به چیزی دیگر بدل کردم. 
 انگار دوست دارید سیل راه بیندازید!  �

دقیقا، اما باید این را هم بگویم که خشــونت، قبل از 
علنی شدن و اجراشدن خشــونت وجود دارد. یکی سوار 
ماشین مدل بالاست و یکی دیگر ماشینی قدیمی می راند. 
یکی در ماشــین خود کولر پیشــرفته دارد و دیگری باید 
پنجره را پایین دهد تا خنک شــود. این خودش خشونت 
اســت. هر دو شخصیت، این ماشین ها و این زندگی را به 

ارث برده اند. 
 درســت اســت. در معرفی فیلم آمده است که  �

«داستان های وحشی» درباره «ازدست دادن کنترل» 
اســت. مثلا همین اپیزود ماشــین ها کــه دو مرد را 

به کارهای عجیبی وامی دارد... .
البته، این مشکل سیستم نظام است. نظام به شکلی 
طراحی شده که همه آدم ها در آن نابود می شوند. تمام 

کســانی هم که برای نظام کار می کننــد درواقع گروگان 
هســتند. همه ما می دانیــم که نظام بــرای منفعت ما 
طراحی نشــده اســت. ما مصرف کننــده و کمک کننده 
هستیم و سود همه اینها برای عده ای معدود است؛ برای 

یک گروه اقلیت. 
 چیزی کــه آدم را ناراحت می کند این اســت که  �

به نظر می رسد شما بیشتر از مردم آمریکا، درباره این 
موضوع عصبانی هستید. 

به نظرم در کشــورهای توســعه یافته تر یا قدرتمندتر، 
مردم بیچاره مثــل همین مردم آمریــکا؛ همین مردمی 
که بــرای مصرف کنندگان آمریــکا کالا تولید می کنند در 
آمریکا زندگی نمی کنند. البته برخی هم در آمریکا زندگی 
می کننــد. من مطمئن هســتم که شــما خودتان حس 
می کنید که تبلیغات از شــما سوءاستفاده می کند، همه 

سعی می کنند چیزی را به شما بفروشند. 
 بله، این درست است؛ اما خوبی زندگی در آمریکا  �

این اســت که شــما می توانید خیلی چیزها را نادیده 
بگیرید و در این محیــط خطرناک زندگی کنید و هیچ 
خبری از هیچ چیزی نداشته باشــید. در آرژانتین هم 

اوضاع به همین شکل است؟ 
البته که این طور اســت. در همه دنیا همین سیستم و 

نظام مشغول کار است. یک مسئله جهانی است. 
 همان چیزی که شما «قفس» توصیفش کردید؟  �

بلــه، بله... . به نظرم یک قفس اســت، یا یک اتاق با 
سقفی بسیار کوتاه که ما را مجبور می کند چهاردست وپا 
راه برویم. در خیلی از مســائل می شود این را حس کرد. 
نمونه اش این است که شما صبح با یک ماشین (ساعت) 
از رؤیا بیرون کشیده می شوید. من دختری پنج ساله دارم 
و هروقت او را از خواب بیدار می کنیم، عصبانی اســت. 
مــن کامــلا او را درک می کنم،. خواب یــک نیاز طبیعی 
اســت. اینکه بخواهی بیشتر بخوابی شــبیه نیاز آدم به 
رفتن به سرویس بهداشتی است. ما به طور روزمره عادت 
می کنیــم که در جریان زندگی مان اختلالی ایجاد شــود. 
به نظرم این نوعی خشونت است. من یک فیلم نامه نویس 
هســتم، یعنی بیشــتر اوقات مشــغول این کار هســتم. 
بعضی وقت ها هم کارگردان هستم. برای همین هروقت 
بخواهم از خواب بیدار می شــوم. و واقعا از این مســئله 
خرسند هستم، اما آدم های اندکی چنین وضعیتی دارند 
و ایــن اصلا امری طبیعی نیســت و به نظــرم در دنیایی 

منطقی که برای ما طراحی شــده، ایــن کار باید طبیعی 
باشد. شما بیدار می شوید و کارهای تان را انجام می دهید. 

 به نظرتان با این شکل برنامه زندگی، نگه داشتن  �
آدم ها در زندگی برای خود شما دشوار نشده است؟ 

چرا، شــده. همه چیز قبل از اینکه ما بــه دنیا بیاییم 
مشخص شده است. خیلی سخت است که زندگی خود 
را داشــته باشی و تصمیم های خودت را بگیری. تصمیم 
بگیری ازدواج کنی یا نکنی؛ بخواهی با چقدر پول زندگی 

کنی یا بدون پول زندگی کنی. 
 یعنی شــما یک نویسنده متولد شــده اید، از قبل  �

کارتان مشخص شده بود؟ 
به نظرم بله، نویسنده سینمایی. تا آنجا که یادم می آید 
همیشه عاشق سینما بودم. اولین تصاویری که از زندگی 

خودم یادم است، از تماشای فیلم است. 
 چه فیلمی؟  �

«سوپرمن» ریچارد دانر. آگاهی من از آن موقع شروع 
شــد. من خیلی وقت ها به آگاهی انسان که فکر می کنم 
آن را شــبیه یک حلقه فیلم می بینم و بــرای من، اولین 
تصاویــری که روی ایــن حلقه ضبط شــده همین فیلم 
اســت. من همیشه ســراغ این تصاویر می روم. آن فیلم 
چیزی فرای زندگی بود. مردی در میان ستارگان در حال 

پروازکردن بود. 
 چه موقع فهمیدید که می خواهید فیلم ساز شوید؟  �

به نظرم لحظه ای که متوجه این موضوع شدم ۹ ساله 
بودم. تعطیلات بود و کلی دوربین در خانه داشتیم، چون 
پدرم دوست داشت از اعضای خانواده فیلم بگیرد. چندتا 
دوربین سوپرهشت داشت. همان دوربینی را داشتیم که 
مارتی مک فلای در «بازگشــت به آینده» داشت. یکی از 
پسرعموهایم به من گفت یکی از دوست هایش در خانه 
یک فیلم داســتانی ساخته و من دیدم چه کار معرکه ای 
اســت، مخصوصا که خودم تمامی المان های لازم برای 
ســاختن یک فیلم را داشــتم. همان تابســتان به همراه 

پسرعمو، مادر و پدربزرگم چند تا فیلم ساختم. 
 شاهکارهایی بودند، نه؟  �

 (می خندد) نه، سعی کردم ادای بعضی از فیلم های 
هیچکاک مثل «پرندگان» را که خیلی دوســت داشــتم، 
دربیاورم. یک فیلم هم ساختم شبیه «روانی» هیچکاک. 
برای ایــن فیلم یک نقــاب روی لنز دوربین گذاشــتم و 
اعضــای خانــواده را در آپارتمان دنبــال می کردم. فکر 

می کردم دارم یک فیلم ترسناک می سازم، اما وقتی شب 
فیلم را برای آنها پخش کردم همه خندیدند. 

 دوربین را پدرتان به شما داد؟  �
بله، برای همین هم هست که «داستان های وحشی» 
به او تقدیم شده است. همه چیز را او به من داد. یک سال 
پیش فوت کرد، او مربی من بود. یک عشــق فیلم واقعی 
بود. من از ۹ ســالگی شــروع کردم به دیــدن فیلم های 
آلفرد هیچکاک و اســتنلی کوبریک. هشت سالم بود که 
«پدرخوانده» را دیدم. تصاویر این فیلم ها همیشــه با من 

مانده اند. 
 دیدن فیلم های بزرگ وقتــی هنوز آن قدر بزرگ  �

نشده ای که کامل درک شان کنی، تأثیر خاصی دارد. 
به نظــرم کارگردان هــای ایــن نســل موفق نشــدند 
فیلم هایی بسازند که هم سطح فیلم های کلاسیکی باشد 
که دوست دارم. خیلی فیلم های شان را دوست دارم اما 
از جنبه کشــف و بلندپروازی به نظرم مــا «آرواره ها» و 

«پدرخوانده» دوران خود را نساختیم. 
 به نظرت به این دلیل نیست که خودت  داری در  �

این زمانه زندگی می کنی؟ 
نه، چون حــس می کنم وقتی آن موقــع، آن فیلم ها 
ســاخته شــدند هم نفس گیر بودند و هم قواعد بازی را 
تغییــر دادند. به نظــرم این روزها با دیــدن فیلمی چنین 
حســی به من دســت نمی دهد. بعضی وقت ها نقدهای 
همان موقــع را درباره همان فیلم های قدیمی می خوانم 
و حس می کنم در فیلم هــای جدید آن ایده های قوی و 
تازه و آن بلندپروازی را نداریم. شــاید دلیلش شــیوه کار 
اســتودیوها باشــد، به نظرم دیگر آدم های زیادی دنبال 
آن طور فیلم نامه هــا یا ایده ها یا بلندپروازی ها نیســتند. 

تعداد کمی چنین دغدغه ای دارند. 
 انگار امروز بیشتر مسئله پول در میان است.  �

آن موقع هــم بود. «برخــورد نزدیک از نوع ســوم» 
کلی پــول درآورد، «پدرخوانده» هــم همین طور؛ اما به 
نظرم کســانی که حالا مسئول استودیوها هستند اقتصاد 
خوانده اند و آن قدرها به ســینما علاقه ندارند و با کسانی 
که آن استودیوهای قدیمی را تأسیس کردند فرق دارند. 
شــاید هم حق با شما باشــد و من دارم گذشته را بزرگ 
می کنم؛ اما من ســینمای دهه ۱۹۷۰ را خیلی بیشــتر از 
دهه ۱۹۵۰ و ۱۹۴۰ دوســت دارم. فیلم هایی که آن موقع 

ساخته شده، تأثیری عمیق روی من گذاشتند. 
 به نظر می رســد خیلی با ســرمایه داری مخالف  �

هستید. 
خب این مســئله جای صحبت دارد. واضح است که 
ســرمایه داری نکات مثبت هــم دارد. آنها فرصت انجام 

خیلی چیزها را در اختیار ما گذاشتند.

دمین ژیفرون از کارگردانی «داستان های وحشی» می گوید
عاشق سینماى دهه 70 هستم
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